
  

  عربي اختصاصي

 »2«من حولك: از اطرافت. رد گزينه «ها. شدند. رد ساير گزينهپراكنده مي لاَنفضوّا: قطعاً» 4و  1«هاي : بودي. رد گزينهكنُتـ » 3«گزينه  -1

  )ترجمه ـ درس سوم ـ دوازدهم (پايه )(طاهري

ي: ليهتـد » «4«و  »1«هاي رد گزينه» و فيها: و در آن» «4«و  »1«هاي فعل ماضي نقلي است. رد گزينه» ستقد قدم: تقديم كرده ا«ـ » 2«گزينه  - 2
  ترجمه) ـ درس اول ـ يازدهم (پايه )(طاهريها. رد ساير گزينه» تا هدايت شوند

  »1«رد گزينه  »كنند. فقهّون الجاهل: نادان را دانا ميي» «4«كنند. رد گزينه  يدعون:دعا مي» «3«و  »1«هاي  كلا: هر دو. رد گزينهـ » 2«گزينه  - 3

  )ترجمه ـ درس سوم ـ دوازدهم (پايه )(طاهري

اضي اسـتمراري اسـت. رد سـاير    كردند. م كانت ينحن: شيون مي» 4«و  »2«هاي  زينهرد گ» يحات: دختران نمكينشانالمل بناتهنّ«ـ » 1«گزينه  - 4
  ترجمه)ـ درس دوم ـ يازدهم  (پايه )(طاهريها.  گزينه

  ترجمه) ـ درس سومـ  (پايه دوازدهم )(طاهريها  گزينهساير رد أخذ: گرفت. ». 2«و  »1«هاي  د. رد گزينه: باور نكردنوالمَ يصدقـ  »4«گزينه  - 5

  )ترجمه ـ تركيبي) (طاهري(». كند الأحمق: سكوت، احمق را مجازات مييعاقب السكوت «ـ » 4«زينه گ - 6

  ها: ترجمه ديگر گزينه ـ »3«گزينه  - 7

  شك زبان عربي زباني است كه قرآن، احاديث و دعاها به آن زبان نوشته شده است! بي »:1«گزينه 

  اند! يخته از عربي و فارسي سرودهيي آمبسياري از شاعران ايراني، شعرها »:2«گزينه 

  شود!  زگار پس از هجران دوستش قيامت ميحافظ اعتقاد دارد كه رو »:4«گزينه 

  ترجمه)درس دوم ـ  ـ يازدهم (پايه )(طاهري

دخـَلَ رد گزينـه    . وارد شـد: »4«و  »2«هاي  رد گزينه» نيك: الأعمال الصالحةكارهاي » «4«و  »2«هاي  رد گزينه» شهرش: مدينته«ـ » 1«گزينه  - 8
  ترجمه) ـ درس اول ـ يازدهم (پايه )(طاهري» 3«

  ها: تأثير عشق مفهوم ساير گزينهارتباط هستند. مفهوم گزينه: عقل و وهم از درك صفات معشوق عاجز هستند.  ها بي ديگر گزينهـ » 4«گزينه  - 9

  )پايه يازدهم ـ درس دوم ـ مفهوم) (طاهري(

  )گذاري پايه يازدهم ـ حركت) (طاهري( اسم مفعول است نه اسم فاعل» دهالمجرَّب: آزمو«ـ » 1«گزينه  -10

از » أري» «4«ضمير متصل است نه منفصـل و در گزينـه   » نا» «2«أبق فعل امر ثلاثي مزيد باب افعال است. در گزينه » 1«در گزينه ـ » 3«گزينه  - 11
  )سوم ـ تجزيه و تركيبپايه دوازدهم ـ درس ) (طاهري(ثلاثي مجرد است نه مزيد. » رأي«ريشه 

معـرب و در  » أشـجار » «2«نادرست هستند، و فعل نغرس معلوم است. در گزينـه  » مبني للمجهول و فاعله محذوف» «1«در گزينه ـ » 4«گزينه  -12
  )پايه يازدهم ـ تجزيه و تركيب ـ تركيبي) (طاهري( متعدي است نه لازم.» يأكل» «3«گزينه 

خبر نيست زيرا خبر نكره است نـه  » الفستان«نيز » 2«نادرست هستند. در گزينه » الفستان«نث و خبره ؤد المللمفر» «1«در گزينه ـ » 4«گزينه  -13
  )پايه يازدهم ـ تجزيه و تركيب ـ تركيبي) (طاهري( است.» أنا«نيست بلكه ضمير » أضيق» «فاعل أريد» «3«معرفه. در گزينه 

بـا  » الشـّاب: جـوان  «با يكديگر متـرادف و  » م و معزّز: گراميمكرّ«مترادف نيستند. » ر گذاشتخيرتَ: مختا«با » اختارت: برگزيد«ـ » 1«گزينه  -14
  )تركيبي ـ ارتباط واژگان) (طاهري( متضاد هستند.» رجعت: برگشتم«با » : رفتمذهبت«و » العجوز: پير«

  واژگان) ـ درس دوم ـ يازدهم يه(پا )(طاهرياست. » محمدة«، »محامد«نيست. مفرد » محامد«مفرد » محمود«ـ » 3«گزينه  - 15

نَ: » «2«و در گزينـه  » : مرا گمراه كـرد أضلنّي» «1«اسم تفضيل است. در گزينه » يسري«در اين گزينه ـ » 4«گزينه  -16 فعـل   »نيكـي كـرد   أحسـ
  قواعد) ـ درس اول ـ يازدهم (پايه )(طاهري رنگ است و اسم تفضيل نيست.» الأسود: سياه» «3«اند. در گزينه  ماضي

 اسم فاعل ثلاثي مجرد هستند. » العاقل، القادم و الطالب«ترتيب  ها به عل باب تفعيل است. در ساير گزينهاسم فا» المعلمّ«ـ » 2«گزينه  -17

   قواعد) ـ درس دوم ـ يازدهم (پايه )(طاهري

  .است» شهر«جمع  »رأشه» «3«عدد و در گزينه » أربع» «2«اسم فاعل، در گزينه » 1«در گزينه » آخر«ـ » 4«گزينه  - 18

  قواعد) ـ درس اول ـ يازدهم (پايه )(طاهري

  قواعد) ـ درس دوم ـ يازدهم (پايه )(طاهري است نه كاتب، زيرا فعل ثلاثي مزيد است نه ثلاثي مجرد.» مكاتب«اسم فاعل اين گزينه ـ  »1«گزينه  -19

 اسم فاعل نيست. » عباد. «هستند  ار همگي اسم فاعلمفرد كفّ» كافر«مفرد حضاّر، و » حاضر«مفرد نيام، » نائم«ـ » 4«گزينه  - 20

  قواعد) ـ درس دوم ـ يازدهم (پايه )(طاهري


